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  چکیده

واسطۀ حمایت سـلاطین و  قارۀ هند در طی سدۀ دهم و یازدهم هجری به نگاری فارسی در شبه تاریخ
ای برخـوردار بـود. یکـی از مهـاجران ایرانـی کـه در دربـار   مهاجرت ایرانیـان بـه هنـد از جایگـاه ویـژه

شاهیان اقدام به نگارش اثری تاریخی کرد، خورشاه بن قباد حسینی اسـت. اثـر وی بـا عنـوان   قطب
اولین اثری است کـه در  تاریخ ایلچیشناخته شده است.  شاهی  تاریخ قطبیا  شاه  تاریخ ایلچی نظام

  شاهیان نوشته شد.   دربار قطب
هـای خورشـاه در  در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی روش، بیـنش و نگرش

بـی، دور از تکلّفـات اد نگاری پرداخته شده است. مستندنویسی، سـبک نگـارش سـاده و بـه تاریخ
گرایی و توسل بـه  بینش مذهبی در تبیین رویدادهای تاریخی، استفاده از تقدیرگرایی، تأویل ۀغلب

آیات و احادیـث در توجیـه اقـدامات حکـام، توجـه بـه تـاریخ اقتصـادی و اجتمـاعی و اسـتفاده از 
  شود.   نویسی خورشاه محسوب می اصطلاحات و مفاهیم هویت ایرانی ازجمله وجوه بارز تاریخ
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  مقدمه 
گیری حکومت تیموریـان در هندوسـتان آغـاز  نگاری به زبان فارسی قبل از شکل تاریخ

قارۀ هنـد مربـوط بـه دورۀ تیموریـان هنـد  نویسـی فارسـی در شـبه شده بود؛ اما اوج تاریخ
الـدین خـوافی   ن دوره برخـی از مورخـان ایرانـی ماننـد زینق) است. در ایـ١١١٨-٩٣٢(

دلایلی از  ق) کـه بـه٩5٨)، میـرزا حیـدر (وفـات: ٩4٢ق)، خواندمیر (وفات: ٩4٠(وفات: 
نگـاری فارسـی در دورۀ تیموریـان هنـد  ایران به هند مهاجرت کرده بودند، بنیانگذار تاریخ

دلیل ثبــات سیاســی، حمایــت  بــه . همچنــین)٢٧-٢6، ص(آفتــاب اصــغررفتنــد   شــمار مــی به
سلاطین، حضور ایرانیان در دربار حکام مسلمان هند نیز اکثـر منـابع تـاریخی ایـن دوره، 

انـد بـه زبـان   ق) نوشـته١٠٩٨-٩١٨شـاهیان (  ویژه تواریخی که مورخان حکومت قطـب به
ریخی نگاری در هند از جهات نوع، شیوه و حتی نگرش تا  فارسی است. علاوه بر این تاریخ

  نگاری ایرانی قرار داشت.   تحت تأثیر تاریخ
نماید، خورشاه بـن قبـاد   یکی از مهاجران ایرانی که اقدام به نگارش اثری تاریخی می 

تاریخ عمـومی اسـت کـه از آفـرینش  شاه نظام  تاریخ ایلچی حسینی است. تاریخ وی به نام 
تـاریخی اسـت کـه در دربـار  ق ادامـه دارد. کتـاب خورشـاه، اولـین اثـر٩٧١عالم تـا سـال 

ق)، مشـاور ٩56شاهیان نوشته شد. وی از خویشاوندان شاه طاهر حسینی (وفات:   قطب
عنوان سـفیر بـه دربـار صـفوی  ق) بـود کـه بـه٩6١-٩١4شـاه اول (حکومـت:  برهان نظام

فرستاده شد. همچنین خورشاه مدت یک سال و نیم در خدمت شاه تهماسب اول صـفوی 
واسطۀ ارتباط با شاه تهماسب صفوی اطلاعات باارزشـی  ق) بود. به٩٨4-٩٣٠(حکومت: 

را در مورد وقایع شروان، گیلان و مازنـدران ثبـت کـرده اسـت. وی تـاریخ خـود را براسـاس 
  ها، متون مذهبی، ادبی و تاریخی نگاشت.   مشاهدات، شنیده

شـرایط مـذهبی و ـ  خورشاه با توجه به گفتمـان حـاکم بـر جامعـه، تمـایلات سیاسـی 
زیست، در قـرن   ای که وی در آن می  پردازد. سده  تاریخی به شرح و ثبت وقایع تاریخی می

شـاهیان  ق)، نظام١١٣5-٩٠٧هـای صـفویه در ایـران (  زمـان بـا حکومـت  دهم هجری هم
ق) در منطقۀ دکن هند است. ایـن دوره از ١٠٩٨-٩١٨شاهیان ( ق) و قطب١٠46-٨٩5(

برخـوردار اسـت، رسـمی شـدن مـذهب شـیعه، برقـراری تحولات خاص سیاسی و مذهبی 
شـود. بنـابراین   های بارز دورۀ مذکورمحسوب مـی  روابط سیاسی و فرهنگی ازجمله ویژگی
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نگـاری خورشـاه داشـت.   ای بـر تـاریخ  شرایط سیاسی و گفتمان مذهبی مذکور تأثیر عمده
دات بـا توجـه بـه عنوان مـورخی از طبقـۀ سـا همچنین نباید فراموش کرد کـه خورشـاه بـه

اعتقادات مذهبی و سیاسی خود به نگارش تاریخ پرداخت. بنابراین گزینش اخبار، نظم و 
ای از جهان آرمـانی و ذهنـی وی   های مورخ مجموعه ترتیب رویدادها، تأکیدات و استنباط

ایم به بررسی و تحلیـل روش،   . در این نوشتار کوشیده)١٧، ص(امیرخـانیدهد   را تشکیل می
  نگاری دست یابیم.   های خورشاه در تاریخ ینش و نگرشب

در باب پیشینۀ پژوهش بایـد ذکـر شـود کـه تـا کنـون تحقیقـاتی در شـرح احـوال، اثـر و  
تاریخ ایلچی شناسی اثر خورشاه صورت گرفته است. چارلز ریو به معرفی نسخۀ خطی  نسخه
ه است. همچنین سـید محمـد پرداخت )١٨٧٩(های خطی بریتانیا   در فهرست نسخه شاه نظام

 ۀنامـ ، سعید باطنی در مقدمۀ پایان)١٩65( تاریخ قطبیکتاب  ۀزیدی در مقدم مجاهد حسین
ــول« ــر پادشــاهان ترکســتان و مغ ــی در ذک ــاریخ قطب ــارم از ت ــۀ چه ، )١٣٧5(» تصــحیح مقال

ره و نـاد )١٣٧٩( شـاه  تاریخ ایلچی نظـامدا در مقدمۀ کتاب   محمدرضا نصیری و کوئیجی هانه
به شـرح زنـدگی و آثـار  )١٣٧٩(» شاه معرفی نسخۀ خطی تاریخ ایلچی نظام« ۀجلالی در مقال

 ۀنوشـت) ١٣٩4(» شـاه هـای سـبک تـاریخ ایلچـی نظام  ویژگـی« ۀاند. در مقال  خورشاه پرداخته
ششـم مـورد  ۀعبدالعلی اویسی کهخا و محمد چهارمحالی، بررسـی ادبـی و سـبک نثـر مقالـ

 نگـاری عصـر صـفوی اندیشـۀ تاریخه است. محمدباقر آرام نیز در کتاب توجه نویسندگان بود
نگاری خورشاه در بخـش مربـوط بـه صـفویه  صورت موجز اشاراتی به اندیشۀ تاریخ به )١٣٨6(

هـای اوراسـیایی؛ مطالعـۀ   ترکسـتان و برآمـدن امپراتـوریداشته است. علی انوشه در کتـاب 
ج صفحۀ آخر کتاب بـه معرفـی خورشـاه و تبیـین ، در پن)٢٠١٨(های ابداعی   سیاست و سنت

شــاه در   نظــام الــدین  پــردازد. از نظــر وی خورشــاه پــس از برهان  هــای بخــش هنــد مــی روایت
وجوی حامی دیگر بود و طبیعی بـود کـه از دربـار همـایون سـر درآورد و تـاریخ خـود را  جست

رسـد، تحقیقـی   نظر مـی بـه عنوان پیشکش به دربار تیموریان هند عرضـه نمایـد. بنـابراین به
  نگاری خورشاه صورت نگرفته است.   مستقل در مورد روش و بینش تاریخ

  
  مروری بر زندگی خورشاه 

وی  تاریخ فرشـته ۀنوشت در مورد زندگی خورشاه اطلاعات چندانی در دست نیست. به 
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وندان شاه نیز وی را از خویشا برهان مآثر، صاحب )5١4، ص٣(فرشـته، جاهل عراق عجم بود 
  داند:   می ١طاهر حسینی

پناه بـود و  چنانچه در همین اوقات چون سیادت و نقابت دستگاه میرخورشاه که از اقوام شاه هدایت«
ستان این فرمان به آن سردفتر ارباب و   اشتباه شهنشاه ایران متوجه هندوستان پادشاه گیتی از درگاه عرش

  . )٢٩٠، ص(طباطبا »ۀ ذریۀ رسول مرسول شدعرفان و ایقان صادر گشته مصحوب آن زبد
در منــابع از چگــونگی مهــاجرت خورشــاه بــه هنــد اطلاعــی در دســت نیســت، شــاید 
خویشاوندی وی با شاه طاهر سبب این مهاجرت بـوده باشـد. از سـوی دیگـر اسـم وی در 

شاهیان شدند، نیست   اسامی علمایی که پس از رسمی شدن مذهب تشیع وارد دربار نظام
  . )٣٧٢-٣٧١، ص٣رشته، ج (ف

شاه و شـاه  عنوان سفیر برهان ق به٩5٢براساس نوشتۀ خورشاه وی در ماه رجب سال  
طاهر عازم دربار شاه تهماسب صفوی شد، ابتدا به شهرری و سپس به قزوین رفت. و پـس 
از یک ماه شاه را ملاقات کرد و هدایای خود را، که شامل اقمشه، فیـل و یـک هـزار تومـان 

د، به پادشاه صفوی تقدیم کرد. وی در دربار ایران حدود یک سال و نیم حضور داشـت و بو
های پادشاه صفوی به گرجسـتان و شـروان شـرکت داشـت. وی در   در سفرها و لشکرکشی

  نویسد:   ذیل رویداد ذکر نهضت حضرت شاه گردون به گرجستان می
ی آمده بودند از شهر نخجوان بازگردانیدند، الا راقم ساز بعضی ارباب و اهالی که از ممالک محروسه به مهم«

ضـرورت تـا گرجسـتان  به ]شـد[انبساط جـدا نتوانسـت  سبب انجام بعضی مهمّات از اردوی گردون حروف که به
  ).١54- ١55، ص١(خورشاه» ملازم موکب ظفرنشان بود

                                                      
جهت اینکه در موضع  الدین الاسماعیلی حسینی از اولاد علویه اسماعیلیه بود. خاندان وی به شاه طاهر بن رضی. ١

در سرحد گیلان ساکن شدند به سادات خوندیه مشهور شدند. چون شاه اسماعیل صفوی شهرت و مریدان شاه خوند 
کرد، تصمیم گرفت سلسلۀ خوندیه را از میان ببرد. میرزا شاه حسین اصفهانی که  طاهر را تهدیدی برای خود تلقی می

ق وی مجبور به ترک ایران ٩٢6را آگاه کرد. در سال ناظر دیوان شاه صفوی بود و با شاه طاهر ارتباط دوستانه داشت وی 
ق) از طریق یکی از علما به نام ٩6١- ٩١4شاه (حکومت:  ). برهان٣6٠- ٣56، ص٣شد و به هندوستان رفت (فرشته، ج

ر مولانا پیرمحمد شروانی که در خدمت حاکم ایالت پرنده بود با شاه طاهر آشنا شد و مولانا را برای آوردن شاه طاهر مأمو
شاه قرار گرفت و به منصب وکالت  کرد. بدین ترتیب در همان سال شاه طاهر وارد احمدنگر شد و مورد توجه خاص نظام

این  شاه طاهر موقعیتی ممتاز در دربار احمدنگر داشت، علاوه بر). ٢٨٢، ٢5٧- ٢56امور منصوب شد. (طباطبا، ص 
ق ٩44مشارکت داشت. با رهنمودهای شاه طاهر در سال شاه در آن  مجالس درسی در احمدنگر داشت که خود برهان

همچنین وی در تحولات سیاسی  ).٣6٢، ٣54، ص٣فرشته، جشاه و اطرافیانش مذهب شیعه را پذیرفتند ( نظام
  شاهیان مثل کشمکش با همسایگان و برقراری روابط با دولت صفویه نقش بسزایی داشت. حکومت نظام
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دربـار  ق شاهد رسالت شاه حیدر، فرزند شاه طاهر، بود کـه بـه٩54همچنین وی در سال 
ای از   ق نامـه٩54. خورشاه در سال )١6٣و  ١5٨، صمـان(هصفوی آمد و مورد احترام قرار گرفت 

. پس از مـرگ برهـان )٢٩١- ٢٩٠(طباطبا، صشاه و شاه طاهر برد  طرف شاه تهماسب برای نظام
های   دلیل آشفتگی به ق)٩٧٢- ٩6١(شاه   ق جانشین وی حسین نظام٩6١شاه اول در سال  نظام
لــی حمــایتش را از علمــای شــیعه کــاهش داد و آنهــا بــرای کســب حمایــت بــه دربارهــای داخ
خورشـاه  )Nazirahmad,vol. 2, p. 79( شاهیان در بیجاپور و گلکنده رفتند شاهیان و قطب عادل

ق مشـغول تـألیف کتـاب بـود؛ ولـی در منـابع مشـخص ٩٧١نیز در شهر گلکنـده در سـال 
 شـاه  نظام   تاریخ ایلچییان رفت. با توجه به متن کتاب شاه  نیست چه زمانی به دربار قطب

) نوشته شده در اواخر عمـر خـود در or153 ۀبریتانیا (شمار  ۀکه بر مبنای نسخۀ خطی موز 
  گلکنده بوده و دقیقاً پنج روز بعد از آن وفات یافته است: 

وقـع وفـات  ةیتسـعماعین و اثنـی و سـب ٩٧٢ ةالحرام سـن ةالقعد ذیتم الکتاب التاریخ فی تاریخ عشرین «
گلکنده من اعمال تلنـگ،  ةالمذکور ببلد ةنالسالحرام فی  ةقعد ذیصاحب التاریخ، فی تاریخ خامس عشرین 

  )  ٣٢٠، ص١(خورشاه» صانها الله تعالی فی ظلّ الیها
  

  بررسی محتوا و نسخ اثر 
 شـاهی طبتـاریخ قو  شـاه  تـاریخ ایلچـی نظـام، الاخبـار ةخلاصـاثر خورشاه با عناوین 

دلیل اینکـه مـورخ کتـاب را  . اکثر مورخان هند به)٨54، ص١٣(درایتی، جخوانده شده است 
شاه اهدا کـرده، کتـاب وی را بـه نـام   در شهر گلکنده مدون ساخته و آن را به ابراهیم قطب

تـاریخ تــألیف کتــاب  .)sherwani,p. 250( شناســند می شـاهی  تــاریخ قطــبیـا  تـاریخ قطبــی
ق مشـغول تـألیف کتـاب بـوده ٩٧١اما بنابر اشـارات مؤلـف وی در سـال  مشخص نیست؛

در ایـران » با وجود محنـت غربـت«گفتۀ خودش در دیباچۀ اثر  است. مکان تألیف نیز بنابر 
ــراهیم قطــب ــت اب ــا حمای ــه ب ــرده ک ــاره ک ــین اش ــاه   نیســت و همچن ــداد حضــرت «ش ام

  . )٣، ص٢(خورشاه آن را به نگارش درآورده است » پناهی  رسالت
این کتاب مشتمل بر مقدمه و هفت مقاله و خاتمه اسـت و هریـک از مقـالات چنـدین  

گفتار دارد. خورشاه در دیباچۀ اثر به تعریف تاریخ و فواید آن، معرفی منابع مورد استفاده، 
پـردازد. تـاریخ وی از آفـرینش عـالم   شاه و محتـوای مطالـب کتـاب مـی  مدح ابراهیم قطب

ترتیب به شرح وقایع دوران حضرت  یابد. به  ق ادامه می٩٧١و تا وقایع سال شود  شروع می
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آدم تا حضرت نوح، تاریخ ایران پیش از اسلام، حضرت محمد و جانشینان وی تـا خلافـت 
های ایرانی معاصر خلافت عباسیان تا دوران شاه اسماعیل و شـاه  عباسیان، ذکر حکومت

رســتان و گــیلان و ســلاطین روم و پادشــاهان تهماســب اول صــفوی، حکــام مازنــدران، طب
پـردازد. خاتمـه در ذکـر   هندوستان (پادشاهان دهلی، خلج، گجرات و بهمنـی دکـن) مـی

سادات، علما، شاعران و منشیان است، که از بخش فوق فقط شرح سادات موجود اسـت. 
را در  بهمنـی ۀهفتم اشاره کرده که نگـارش وقـایع جانشـینان سلسـل ۀمورخ در پایان مقال

کتاب دیگری انجام خواهد داد. همچنین در دیباچۀ اثر ذکر گردیده که احـوالات ابـراهیم 
؛ اما اثری از بخـش مزبـور )4، ص(همـانهفتم خواهد آمد  ۀشاه در گفتار ششم از مقال قطب

  های جهان نیست.   در کتابخانه
ه زمـان زنـدگی و دلیل نزدیکـی بـ از مقالات فوق، مقالات پنجم، ششم و بخش خاتمه بـه 

های مذهبی مؤلف اهمیت دارد. در این میان مقالۀ پنجم تـاریخ تیموریـان نسـبت بـه   دیدگاه
نوشته شده است.  تبریز) ۀ(طبق نسخصفحه  ٢١5تاریخ صفویه حجم بیشتری دارد و در حدود 

 ٩١این بخش یک روایت پیوسته از تاریخ سلسلۀ تیموریان ایران و هند است. خورشاه حـدود 
فحه از مقالـۀ پـنجم را بـه شـرح اقـدامات تیمـور و فتوحـات وی در ایـران، هنـد و عثمـانی ص

آمیز نسبت به پادشاهان تیموری، نگاه مثبتـی   اختصاص داده است. وی با رویکردی ستایش
هـای مـذهبی وی دارد   خصوص در فتح دهلی و سیاست ق) به٨٠٧- ٧٧١به اقدامات تیمور (

خــان (وفــات:   یفات مبســوطی در مــورد فتوحــات شــیبانی. همچنــین توصــ)5٣٧، ص(همــان
میرزا ارائه داده اسـت. بخـش تیموریـان  الزمان ق) در ماوراءالنهر و هرات و شکست بدیع٩١6

الـدین  شـود و تـا سـلطنت جلال ق) آغـاز می٩٣٧- ٩٣٢هند از شرح زندگی بابر (حکومـت: 
های بابر در مـاوراءالنهر   جنگپذیرد. وی شرح مبسوطی از   ق پایان می٩٧١اکبرشاه در سال 

هــای جالــب توجــه وقــایع مربــوط بــه همــایون پادشــاه   آورد. از بخــش  قارۀ هنــد را مــی و شــبه
- ٩٣٢ق) و شــرح نزاعــات وی بــا ســلطان بهــادر گجــرات (حکومــت: ٩6٣- ٩٣٧(حکومــت: 

ق) است که در این زمینه سه نامه از سـلاطین تیموریـان هنـد و گجـرات را در اثـر خـود ٩4٢
ق) نسـبت بـه  ١٠١4- ٩6٣الدین اکبر (حکومت:  رده است. بخش مربوط به سلطان جلالآو

پادشاهان قبلی مختصر آورده شده و مورخ خود تأکید دارد که اطلاعـی از جزئیـات حـوادث 
  نداشته و آنچه آورده روایاتی است که شنیده است. 
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دلیل اینکـه  بـهششم، بخش مربوط به صفویه، از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت،  ۀمقال
گـاه کـه  مورخ در مقطع کوتاهی از زمامداری شاه تهماسب از نزدیک شاهد حوادث بـوده و آن

ای از کتـاب   گفتـۀ مؤلـف، نسـخه گردد اگرچه مستقیماً شاهد حوادث نیست، به  به هند بازمی
شاه تهماسب در اختیارش بوده که بسیار مورد استفادۀ وی قرار گرفتـه اسـت. از طـرف دیگـر 

برد برای او مزیتی بود که بتواند تاریخ خود را منصفانه   سر می اینکه مورخ دور از دربار صفوی به
بنویسـد. وی عـلاوه بـر شـرح رویـدادهای سیاسـی، کـه سـبک غالـب مورخـان آن دوره بــود، 
اطلاعات دیگری در مورد اوضاع مردم از ابعاد اجتماعی و اقتصـادی، شـرح تحـولات دیـوانی 

  ناهنده شدن همایون، پادشاه هند، به شاه تهماسب را آورده است.عصر صفویه، پ
پنجم و ششم استفاده از مکتوبـات  ۀدر مقال شاه نظام  تاریخ ایلچی های مثبت   از ویژگی

، (همانتوان به نامۀ تیمور به ایلدرم بایزید   حکومتی است. ازجملۀ این اسناد و مکاتبات می
طان حسین میرزا در مورد سفارش محمدحسـین میـرزا ، نامۀ شاه اسماعیل به سل)5٩6ص

 ۀ، نامـۀ تعزیـت بـه کـامران میـرزا از طـرف همـایون پادشـاه هنـد، نامـ)6٨6-6٨5، ص(همان
آمیز سلطان بهادر گجراتی بـه همـایون  ضراعت ۀهمایون به پادشاه گجرات و پاسخ آن، نام

، ١(همـوی و جـواب او خان به شـاه اسـماعیل صـفو شیبک ۀ، نام)٧٣١، ٧٢٧-٧٢5، ص(همان
. برخـی از )١4٧، ص(همـانهمایون، پادشـاه هنـد، بـه شـاه تهماسـب صـفوی  ۀ، نام)٣٨ص

، تاریخ الفیهمایون به سلطان بهادر در منابع رسمی هند مثل  ۀمکتوبات فوق ازجمله نام
  شود.  ملاحظه نمی تاریخ فرشتهو  اکبرنامه

از اهمیـت خاصـی برخـوردار  عصـر مؤلـف جهت شرح سـادات هم بخش خاتمه نیز به 
قـرار  حبیـب السـیرویژه کتـاب  نگـاری ایـران در سـدۀ دهـم بـه است. وی تحت تأثیر تاریخ

توجه بـه زنـدگانی صـدور، وزرا، علمـای  حبیب السیرهای برجستۀ کتاب  داشت. از ویژگی
دینی، شعرا و هنرمندان است. خورشاه نیز در بخش خاتمه به شرح رجال پرداخته اسـت. 

صد نگارش شرح سادات و نقبا، علمـا و حکمـا و منشـیان و شـاعران را داشـته؛ ولـی وی ق
مانده است. شرح سادات بـرای وی در اولویـت قـرار داشـت.    فقط بخش مجلس اول باقی

وی از خاندان سادات و از خویشاوندان شاه طاهر حسینی از پیشوایان مذهب اسماعیلیه 
مـذهبی عصـر خورشـاه تـأثیر ـ  ین شـرایط سیاسـیشـاه بـود و همچنـ  و مشاور برهان نظام

  نویسی وی داشت.   بسزایی در تاریخ
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الـدین   ، نظامشـاهی  تاریخ محمد قطبمورخان بعدی هند، مثل مؤلف ناشناس کتاب  
ذکـری از کتـاب  العالم ةحدیقو میرعالم در کتاب طبقات اکبری احمد هروی مؤلف کتاب 

دلیل اینکه تـاریخ حکومـت بهمنـی دکـن  نکردند، به بیتاریخ قطیا  شاه نظام  تاریخ ایلچی 
 A short(آورده شـده اسـت  تاریخ فرشتهو  برهان مآثرهای   تر از کتاب بسیار خلاصه و کوتاه

history…, p. 218( اسـم خورشـاه را در کتـاب خـود نوشـته؛ امـا وی نیـز  تاریخ فرشـته. تنها
  . )5١4، ص٣(فرشته، جنتوانسته به کتاب دسترسی پیدا کند 

های تبریـز، مجلـس،  های متعددی در کتابخانـه نسخه شاه نظام  تاریخ ایلچی از کتاب  
حیـدرآباد هنـد و مـوزۀ بریتانیـا موجـود اسـت  ۀسـالارجنگ و آصـفی ۀدانشگاه تهران، مـوز 

 ۀترین و معتبرترین نسخه، نسـخ های فوق کامل  . از بین نسخه)4١٠4-4١٠٣، ص6(منزوی، ج
فوق دسترسی پیدا کرد. بنـابراین در  ۀسوم نسخ است؛ اما نگارنده به یکسالارجنگ  ۀموز 

 ٧١Hشــمارۀ ســالارجنگ به ۀمــوز  ۀو نســخ ٣٣٠6شــمارۀ  تبریــز به ۀتنظــیم مقالــه از نســخ
پنجم در سـال  ۀاستفاده شد. همچنین این کتاب دو بار تصحیح و منتشر شده است. مقال

ششـم و هفـتم توسـط  ۀو مقالـ ١نو زیدی در دهلی توسط سید محمد مجاهد حسین ١٩65
  در تهران منتشر شده است.  ١٣٧٩دا در سال   محمدرضا نصیری و کوئیجی هانه

  
  نگاری  روش تاریخ

کارگرفتـه شـده از سـوی مـورخ در  هـا و فنـون به  در این پژوهش منظـور از روش، شـیوه
نگاری، منابع   نگارش رویدادهای تاریخی است. در این راستا موضوعات شکل و نوع تاریخ

  گیرد.   اطلاعاتی مورخ و سبک نگارش خورشاه مورد بررسی قرار می
  

  نگاری  . شکل و نوع تاریخ١
شناسی، تاریخ عمومی است و سرگذشت بشر را  ، از جهت شکلشاه  نظام  تاریخ ایلچی  

                                                      
 خصوص از تحقیقی اثر از جهت تاریخی و به ۀهایی دارد؛ ازجمله مصحح به جنب ضعف و کاستی. تصحیح اثر فوق ١

توانست برای تبیین بیشتر موضوعات  ثیر مورخان پیشین بر خورشاه توجهی نداشته است. در صورتی که میأجهت ت
ست و برخی از منابع تاریخی استفاده کند. همچنین در تصحیح و چاپ کتاب به برخی نکات ویرایشی توجه نشده ا

، بنا به دلایل مذکور اثر فوق نیازمند تصحیح مجدد ها به متن راه یافته است خوانی و افتادگی اغلاط املایی، غلط
  اثر یادشده است.  ۀاست. نگارنده در حال تصحیح بخش پنجم و قسمتی از بخش ششم و خاتم
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و  ترتیب زمـان گیرد. رویدادهای تـاریخی بـه  از آغاز آفرینش تا دوران حیات مؤلف در بر می
؛ اما در نقل برخی مطالـب نظـم تـاریخی رعایـت نشـده   های پادشاهی نوشته شده  سلسله

ق به ذکر حالات امیرعلیشیر نوایی تا وفـات او ٨٧6عنوان مثال بعد از وقایع سال  است؛ به
طور بعد از وقایع محمدزمان میرزا و پناه بردن او به شاه اسماعیل  ق، و همین٩٠6در سال 

ق، به ذکر استیلای اوزبکان بر سمرقند پرداخته اسـت. همچنـین در ٩٢١صفوی در سال 
چهارم شرح اولاد جوجی بن چنگیزخان و  ۀسوم احوال سادات اسماعیلیه و در مقال ۀمقال

روند حوادث را تا عصر خود شرح داده است. در برخی موارد نیز در ثبت سال دقـت لازم را 
ق ٨54رزا ابوالقاسم بابر و سلطان ابوسعید سـال عنوان مثال سال نبرد می نداشته است؛ به

 )١١5، ص4(خوانـدمیر، جق ٨5٨سال  حبیب السیرذکر شده که در کتاب  )666، ص٢(خورشاه
  ثبت شده است.

نگاری ترکیبی دانست. منظور از   توان اثر خورشاه را تاریخ  نگاری می  از جهت نوع تاریخ 
روایات مختلف از راه مقایسه و ترکیـب و ایجـاد جای ذکر  روش ترکیبی آن است که مورخ به

. )45-4٣، صزاده  (رک: سجادی و عالمدهد   سازگاری واقعۀ مذکور را طی یک روایت توضیح می
کند و شـرایط   های توصیفی برخورد می از این منظر مورخ حتی با دیدگاه انتقادی با روایت

-٣١، ص(رضـویکنـد   و ترکیب وارد مـیای خود را در این تصفیه   اجتماعی، ذهنی و اندیشه
تر اسـت آورده اسـت.  نظرش به واقعیـت نزدیـک . خورشاه در اکثر موارد روایتی را که به)٣٢

در مواردی برای تکمیل خبر از منابع دیگر کمک گرفته و در موارد محدودی نیز به بررسـی 
ازجمله در ذکـر نسـب های خود پرداخته است،   های گذشته با توجه به دیدگاه و نقد روایت

  را نقد کرده است:  تاریخ گزیدهاسماعیلیان روایت حمدالله مستوفی قزوینی مؤلف 
نوشـته از غایـت  تـاریخ گزیـدهبعضی از مورخان سیّما حمدالله مستوفی قزوینی کـه «

عداوت با اسمعیلیه در نسب حسن بن نزار شـک کـرده و از روی عنـاد و تقلیـدی کـه اهـل 
ایفه بوده هم در قتل و غارت و هـم در مـذهب و ملّـت سـخنان نـامعقول و قزوین را با آن ط

اند، چنانچه   روایات مجهول بیان نموده؛ اما در نسب ایشان شبهه نیست که از آل ابوطالب
که مشتمل بر نسب آل ابوطالب است و سایر علما و مصنّفان کتب نسبت  الطالب ةعمددر 

  . )٣٣٨، ص٢(خورشاه» ند      ا  همه ایشان را صحیح النسب شمرده
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خورشاه در روایت فوق سعی کرده اثبات کند که نسب اسماعیلیان به خاندان حضـرت 
کنـد.   رسد. همچنین وی حمدالله مستوفی را متهم به عناد با اسماعیلیان مـی  می (ع)علی

ص و نفـاق مـورخ بایـد از نقـ«پـردازد کـه   نویس برای نگارش تاریخ مـی  در ادامه به شرایط تاریخ
  .جا) (همان »خالی باشد و اخبار سلف را از روی تحقیق بنویسد و خود روایات مجهول وضع نکند

  
  . منابع اطلاعاتی مورخ و شیوۀ نقل قول از منابع٢

خورشاه در نگارش اثر خود از مشاهدات شخصی، منابع شفاهی و منـابع کتبـی بهـره 
شـاه   عنوان سفیر نظـام ی بود که بهبرده است. بخشی از اطلاعات وی حاصل مشاهدات و

واسطۀ همراهی بـا شـاه تهماسـب صـفوی اطلاعـات بـا  در دربار صفوی حضور داشت و به
ارزشی را در مورد وقایع شروان، گیلان و مازندران ثبت کرده است. همچنین در مورد شرح 

آنهـا  سادات عصر خود تأکید دارد که به خدمت بیشتر آنها رسـیده و در توصـیف بعضـی از
ها بهره برده است. همچنـین وی زمـانی کـه بـا محـل رویـداد   که ایشان را ندیده از شنیده

فاصله زمانی زیادی دارد از صحنۀ گزارش تاریخ غایب نیست و حضـور خـود را بـه نمـایش 
عنوان نمونـه در ذکـر بنـای رصـدخانۀ مراغـه اشـاره دارد کـه در زمـان شـاه  گـذارد؛ بـه  می

. در مـورد )45٩، ص(همـانپـردازد   هـای آن مـی  دیده و به توصیف ویژگی تهماسب این بنا را
عنوان نمونه در تحـولات دیـوانی  کند؛ به  منابع شفاهی نیز در مواردی اسم راوی را ذکر می

  پردازد:  گونه به نقل خبر می  عصر شاه اسماعیل اول صفوی این
گفت سیّد شریف بـه اسـتدعای   شنید که میراقم این حروف از حضرت شاه طاهر، رحمه الله تعالی، «

  .  )6٢، ص١(همو »بعد از اتمام نشان به طرف سمنان رفت الدین  من آن نشان را توقیع کرد و سیّد جمال
افزاید، آشنایی مورخ با منابع متقدم تـاریخی اسـت. وی   آنچه بر ارزش اثر خورشاه می

اثـرش آورده  ۀتفادۀ خـود را در دیباچـرسم امانتداری را رعایت کرده و نام مآخـذ مـورد اسـ
مجمـع جلالـی، جـامع التـواریخ ، الحکایـات جـامع، تـاریخ طبـریاند از:  است که عبارت

 ةعمـد، الشـهداء روضـۀ، حبیـب السـیر، عیون التـواریخ، قصص الانبیابیضاوی، الروایات 
لـوک الم المعجـم فـی اخبـارو کتـاب  تاریخ گزیـده، کشف الغمهو  فصول المهمهو  الطالب
لـب ، حبیـب السـیر، الصـفا ةروضـ، جلـد سـوم ظفرنامـهشهابی و کاشفی،  تفسیر، العجم

). درواقع خورشاه با ارائـۀ فهرسـت ٣، ص٢الدین خوافی (همو  شیخ زین واقعاتو التواریخ 
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خواهد برجستگی اثر خود را نمایان کنـد. وی عـلاوه  نحوی می کتب مورد استفادۀ خود به
هایی از تألیف خود به ایـن آثارتوجـه   پردازد که در چه بخش  نکته می بر معرفی منابع به این

در بخـش  کشـف الغمـهو فصـول المهمـه و  الطالـب ةعمدهای   داشته است؛ مثلاً از کتاب
و  الصفا ةروض، ظفرنامههای  زندگانی ائمه بهره برده است. همچنین در فهرست فوق کتاب

  نویسد:   باره می این خوردارند. او دراز ارزش بالایی نزد مورخ بر حبیب السیر
پردازان چمـن اولا بـه هـزار زبـان اعتـراف  نوایان گلشن انشاء نغمـه که بلبل ظفرنامهو از الفاظ درّ نثار «
انـد، از جلـد ثالـث   وقت و اوان تألیف را به مثل آن خط به غمز فام زیـب و زینـت نـداده اند که در هیچ  نموده
افـزای و  الفـاظ آراسـته و پیراسـته اسـت انتخـاب نمـوده و از بحـر عبـارات فرح که به سلاسـت الصفا ةروض

، در اخبار افراد بشر، که به زیور فصاحت و بلاغـت مـزین گشـته اعترافـی حبیب السیراشارات محنت زمان 
  .جا) (همان »فرمود

کـه  پردازد  خورشاه علاوه بر ذکر منابع در دیباچه در متن اثر خود به معرفی منابعی می
اند از: ابن بابویۀ قمـی در  ترتیب صفحات عبارت در دیباچه به آن اشاره نکرده است، که به

  تفسیر ابوالفتح، )١5(ص  تاریخ جعفری، )١4(ص  تاریخ حافظ ابرو، )١١، ص(همان اعتقادات
) ١٧4(ص شـیخ مفیـد  ارشاد، )١٠٨(ص  اسکندرنامه، )١٠٢(ص فردوسی  شاهنامۀ، )6٨(ص 

(ص  لوامـع الاشـراف، )٢44(ص ، نسّـابه )٢4٠(ص مـنهج الـدعوات، )٢١٩(ص  ةشواهد النبو
 ةمـرآ، )٢6٨(صاز خواندمیر که اشتباهاً در متن میرخوانـد نوشـته شـده  تاریخ الوزرا، )٢5٨

ــوامی، صــاحب )٢٧4(ص  الصــفا ــاریخ ق ــات ناصــری، صــاحب )٢٩٣(ص  ت ، )٣٠٩(ص طبق
، عتبـی )٣٠٩(صر را بـه نظـم کشـیده فخرالدین مبارکشاه مرورودی که تاریخ سلاطین غـو

، )٣٢٣(صابـن حدیـد  شرح نهج البلاغه، )٣٢٠(ص  تاج المآثر )٣١٠(ص تاریخ یمینیمؤلف 
 نامـه ملک، متـرجم کتـاب (همـو)قاضی احمد دامغـانی  الاستظهار، )٣٢٧(ص  تاریخ گزیده

، )٣٧٨(ص در مـدح اتابـک محمـد گفتـه  خسرو و شـیرین، شیخ نظامی در کتاب )٣4٣(ص 
، تـألیف خواجـه )5١٨(ص  تـاریخ آل مظفـر) 466(ص  تـاریخ وصـاف، )4٢٣(ص  تاریخ هـرات

امیرعلیشـیر  الشـعرای ةتـذکر ، )56٧(ص  تیمورنامه، )٣٩٧(ص الدین محمود شیرازی   جمال
تـذکرۀ ، )٢٧6(ص  تاریخ فیروز شـاهی، )١٩، ص١(همو نامه  شهنشاه، صاحب )65٠(صنوایی 

  .)١١5(ص  شاه تهماسب
آثار فوق نشان از آگاهی و تسلط مورخ بر منابع تـاریخی، دینـی و ادبـی عصـر فهرست 
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شـیرازی  الـدین  و تـألیف خواجـه جمال نامه ملکویژه اینکه برخی منابع مثل  خود دارد. به
طبقـات یـا  واقعـات بـابریالـدین ( شـیخ زین واقعـاتها موجود نیست،   اکنون در کتابخانه

رامپـور  ۀبریتانیا و کتابخانـ ۀهای خطی این اثر در موز   خه) دور از دسترس است و نسبابری
، ١، جرضـا رامپـور ۀهای خطـی کتابخانـ فهرست نسـخه ؛Rieu,vol. 1,p. 926(شود   هند نگهداری می

بـرد؛ مـثلاً در مـورد   . قابل ذکر است که خورشاه در مواردی نیز نام اثر خود را نمـی)6١٣ص
دشاه تیموریان هند، با سلطان بهـادر گجراتـی منبـع روابط سیاسی و نبردهای همایون، پا

  است که در متن اثر بیان نشده است.  تاریخ بهادرشاهیوی کتاب 
  

  . سبک نگارش٣
در مورد سبک انشای نویسندگان سدۀ دهم و یازدهم در هند باید گفت اغلب مورخان  

اســتثنا  آثربرهـان مـو  شـاهی مـآثر قطبنویسـی داشـتند. در ایـن زمینـه  گـرایش بـه ساده
الشـعراء  نظر ملک هستند. نویسندگان دو اثر مذکور گرایش به تصـنّع و تکلّـف داشـتند. بـه

نویسی مورخان هند نه ناشی از عدم تسلط بـه زبـان فارسـی، بلکـه عمـدی  بهار این ساده
و احتمالاً مورخان برای فهم عامۀ مردم چنین روندی را اتخاذ ) ٢٩6، ص٣(بهار، جبوده است 

  بودند. کرده 
و از «سبک نگارش خورشاه بنابر اشارۀ خود در دیباچۀ کتـاب سـبک سـاده و روان اسـت: 

تکلّف و تصلّف و اطاله و اطناب احتراز و اجتناب نماید.... از ایجاز مخلّ و اطناب مملّ اعراض 
  .)٣- ٢، ص٢(خورشاه» ها اجتناب لازم شمرد کرده از ذکر زواید حکایات و تطویل داستان

هـای متعـدد عربـی و فارسـی فنـی  علت کـاربرد ترکیب هایی از اثر، بـه  در قسمت نثر او
شود که البته به برجستگی کتب مصنوع و متکلّـف نیسـت. آنچـه بـرای خورشـاه مهـم   می

(نـک: اویسـی و است، انتقال پیام به مخاطبش است و جنبـۀ ادبـی بعـد از آن اهمیـت دارد 
نویسـی  ده از منابع دیگر نیز روش ساده و خلاصه. خورشاه در استفا)٢٠-١٠چهارمحالی، ص

گیرد. روایت زیر در مورد سرگذشت سـلطان حسـین بـایقرا قبـل از رسـیدن بـه   کار می را به
  نویسی اوست:  و نمایانگر روش خلاصه حبیب السیرپادشاهی اقتباسی از تاریخ 
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 شاهتاریخ ایلچی نظام  تاریخ حبیب السیر

م آلا کـه ایـزد عـزّ واز کرایم نعماء و جسای
ـــدان  ـــام را ب ـــلاطین عظ ـــلا بعضـــی از س ع
اختصاص بخشیده نعمت علّـو انسابسـت کـه 
مستلزم مکـارم اخـلاق و مسـتوجب محاسـن 
آدابست بنا علی هذا در تمامی ملـل و ادیـان 
اعیان عجـم و عـرب محافظـت صـحّت نسـب 

اند و به عظم شـأن سـمّومکان آبـا و  نموده می
شایبه   اند و بی بوده اجداد مفاخر و مباهی می

اشتباه خاقان منصور هم از جانب پـدر و هـم 
ــ ــادر خلاص ــرف م ــلاطین  ۀاز ط ــان س دودم
ــاو ــود و نق ــاحبقران ب ــواقین  ۀص ــدان خ خان

ـــد خجســـته ـــرا کـــه وال ـــتان زی آثار  کشورس
خســـرو کامکـــار ســـلطان   اطوار آن پســـندیده

منصور بن امیرزاده بایقرا بن عمر  الدین  غیاث
میــر تیمــور گورکــان اســت شــیخ بهــادر بــن ا

 )١١٣، ص4(خواندمیر، ج 

میرزا سـلطان حبیب السیر  روایت مؤلفبه
بــن  الــدین  حســین ولــد ارشــد ســلطان غیاث

منصور بن میرزا بایقرا بن میرزا عمر شـیخ بـن 
حضــرت صــاحبقران امیرتیمورگورکــان بــود 

  ). 66٧، ص(همو

   
   نگاری بینش تاریخ

زاویۀ دید مورخ نسبت به حـوادث گذشـته، گـزینش  منظور از بینش در پژوهش حاضر
اخبار و نظم و ترتیب رویدادهاست. خورشاه در مقدمۀ اثر به تعریف دانش تاریخ، فوایـد آن 

پردازد که نمایانگر آشنایی او با جایگـاه دانـش تـاریخ بـوده   نگاری خویش می  و روش تاریخ
ذشــته، شــرح زنــدگی انبیــا و اســت. خورشــاه فوایــد علــم تــاریخ را در دانســتن حــوادث گ

داند. درواقع شناخت وی از دانش تاریخ معرفتی قرآنی برپایۀ   آموزی می پادشاهان و عبرت
  آموزی از حوادث گذشته بود:  عبرت

وضـوح  از مطالعه و ممارست کتب تواریخ و سیر بسی اوضاع و احوال عالم و عالمیـان از خیـر و شـر به«
الاقتـدار کـه حـظّ کامـل و نصـیب وافـر از  ار و آثـار انبیـا کبـار و سـلاطین ذویپیوندد و از اطلاع بر اخبـ  می
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کرد و  شأن را میسر گشته بسیاری از بدایع وقایع و حقایق از نفع تحقیق می  عالی ۀخلافت الهی این دو زمر 
  ).٢، ص٢(خورشاه» الاولی الباب التاریخ... ةالله کان فی قصصهم عبر 

در درجـۀ اول تمرکـز خورشـاه بـر تکاپوهـای سیاسـی، از جهت موضـوعی بایـد گفـت  
نظامی و مذهبی پادشاهان و تبیین آن وقایع با بیـنش مـذهبی بـوده اسـت. ایـن واقعیـت 

نگاری تا قرن چهاردهم بود که مسائل مورد توجه مورخان عمدتاً   ای فراگیر در تاریخ  مسئله
اجتمـاعی مـردم و افـراد مباحث رویـدادهای سیاسـی و نظـامی شـاهان بـوده و بـه تـاریخ 

شد. همچنین خورشاه در کنار تـاریخ سیاسـی بـه اوضـاع اجتمـاعی و   فرودست توجه نمی
صورت محدود پرداخته  اقتصادی مردم و موضوعاتی مثل قحطی، گرانی محصولات و... به

است. همچنین توجه به هویّت ایرانی و مفاهیم اندیشۀ ایران باستان از مقولاتی اسـت کـه 
  گردد که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت.  نگاری وی ملاحظه می  یخدر تار
  

  . نگرش دینی ١
هـا، باورهـا و   برای فهم بهتر متون تاریخی علاوه بـر بررسـی رویـداد، شـناخت اندیشـه 

امیال مورخـان ضـروری اسـت. درواقـع شـناخت باورهـای دینـی مـورخ در نـوع تحلیـل و 
بود. در این بخش سـعی خواهـد شـد بـه ایـن پرسـش پاسـخ  های وی مؤثر خواهد  قضاوت

  نگاری وی داشته است؟  داده شود که بینش مذهبی خورشاه چه تأثیراتی در تاریخ
نگاری اسلامی نگارش تاریخ بر مبنای نگرش دینـی   های برجستۀ تاریخ  یکی از ویژگی 

اران مسـلمان در بسـیاری نگـ  و تبیین امور براساس تقدیر و مشیّت الهی بود. درواقع تـاریخ
تبعیت از فضـای سیاسـی موجـود بـا تقـدیرگرایی و  جای تفسیر انتقادی گذشته به موارد به

جای تعلیـل وقـایع بـه توجیـه آنهـا در راسـتای  پرداختند و بـه  رهیافت مشیّتی به تاریخ می
  . )55، ص(رضویورزیدند   منافع برگزیدگان جامعه مبادرت می

مذهب بـا پایگـاه مـذهبی سـادات بـا توجـه بـه بیـنش  رخی شیعهعنوان مو خورشاه به 
مذهبی عصـر خـود و میـراث تفکـرات مـذهبی گذشـته، از ـ  مذهبی خود، شرایط سیاسی

برندۀ تحولات  دین و مذهب برای تبیین وقایع تاریخی استفاده کرد. از نظر وی عامل پیش
و احادیـث بـرای توجیـه  قـرآن تاریخی تقدیر و مشیّت الهی بود. در این راسـتا وی از آیـات

  اقدامات شاهان استفاده کرده است. 
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کنـد. ایـن   او در اکثر موارد از آیات و احادیث برای ذکـر وقـوع رویـدادها اسـتفاده مـی 
مسئله در تبیین رویدادهای عصر صفوی شدت بیشتری دارد. نمونۀ زیـر در بیـان پیـروزی 

  ست: یسار ا شاه فرخ  شاه اسماعیل در برابر شروان
، بِـإِذْنِ اللّـه ةکَثِیـرَ  ةغَلَبَـتْ فِئَـ ةقَلِیلَ  ةکَمْ مِنْ فِئَ   پناه به فحوای چون حضرت شاه دین«

لـوازم  ۀبر بسیاری از دشمنان غالب شد، به فتح و فیروزی نزول نموده بـه اقامـک گروه اند 
دابِـرُ الْقَـوْمِ فَقُطِـعَ   ةتعالی و تقدّس قیام نمود و زبان بـه کریمـک الملک شکر و سپاس مال

هِ رَبِّ الْعالَمِین ذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّ گشود و سه روز در همان منزل به جمعیت خـاطر و  الَّ
   .)١٢، ص١(خورشاه سر برد و بعد از آن به طرف شماخی توجّه نمود فراغ بال به

یز توجه داشـت. خورشاه علاوه بر تقدیرگرایی در تحلیل وقایع تاریخی به ارادۀ انسان ن
ق، بعـد از ورود بـابر و مشـورت بـا ٩١٢الزمان میرزا و ازبکان در سال  وی در ذکر نبرد بدیع

چون دولت دودمان سلطان حسین بایقرا به نهایـت انجامیـده بـود، «نویسد:   شاهزادگان تیموری می
  .  )6٩6، ص٢مو(ه »کردند  اختلاف در آرا و اهوا پدید آمد، شاهزادگان هر یک طریقی اختیار می

اشارۀ  حبیب السیرو  لب التواریخدر مورد علل جنگ چالدران منابع عصر صفوی مثل 
گویـد یکـی از شـاهزادگان   بـاره مـی کننـد؛ امـا خورشـاه دراین  صریحی به علـل نبـرد نمـی

عثمانی پادشاه صفوی را تحریک به جنگ کرد و حتی قزلباشـانی کـه بـه آن ولایـت رفتنـد 
ارت، فسـق و فجـور و سـتم بـر مـردم کردنـد. همچنـین علـت مـرگ شـاه شروع به قتل و غ
داند؛   می» اختلاط و امتزاج آن حضرت با نسوان و ارتکاب به شرب مدام«اسماعیل اول را 

ندارد و با   ها   ها و شورش  مستقیمی به علل تحولاتی مثل جنگ ۀاما وی در اکثر موارد اشار 
کنـد  کفران نعمـت و.... از بیـان حقـایق امتنـاع میذکر عبارات مبهمی مثل غرور، فریب، 

  . )١٣4، ٢4، ٢٠، ٧٩، 65، ص١(همو
گســترش و تقویــت اســلام و اجــرای احکــام اســلامی از دیگــر علایــق دینــی خورشــاه  

» تقویت دین مبین و تمشیت احکام شرع«شود. وی اقدامات امیرتیمور را در   محسوب می
ــان ــی )54١، ص(هم ــتایش م ــی  س ــد. همچن ــابر، کن ــانی، ب ــور گورک ــای امیرتیم ــه نبرده ن ب
قویونلو، شاه اسماعیل و شاه تهماسب صفوی با غیرمسلمانان توجه خاصی  بیگ آق حسن

دهـد و تحـت عنـوان غـزا و جهـاد ایـن وقـایع را   دارد. وی عنوان مذهبی به این نبردها می
کنـد و   ن معرفـی مـیدینا  کند و غیرمسلمانان را تحت عنوان مشرکان، کفار و بی  تبیین می
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، )5٨٧-5٨6، ص٢(همـوپرور برای تیمـور   پادشاهان را با عناوین مذهبی مثل صاحبقران دین
پناه برای شاه اسـماعیل   ، شاه دین)١٠٠5، ص٣(هموپرور برای بابر شاه   حضرت پادشاه دین
  کند.   ذکر می) ٨٣و 5، ص١(هموپناه برای شاه تهماسب   صفوی و شاه خلافت

جانبۀ وی از تشیع و مقابلـه بـا  دیگری از بینش مذهبی خورشاه جانبداری همهبخش  
اهل سنت است. علایق شیعیگری وی در مقالۀ دوم در ذکـر وقـایع تـاریخ اسـلام از ولادت 

شود. وی خلافت خلفای راشـدین را   وضوح دیده می تا خلافت عباسیان به (ص)پیامبر اکرم
در ذکر حکومت و خلافت معاویه علیه هاویه و یزیـد «ان مخالفت و حکومت امویان را با عنو

  کند.   ذکر می) ٢44و  ١54، ص٢(همو» و آل مروان علیه النیران
وفور دیـده  ششـم در ذکـر وقـایع خانـدان صـفویه بـه ۀاعتقادات شـیعی خورشـاه در مقالـ 
ۀ قویونلـو ضـمن شـرح اقـدامات وی در زمینـ  شود. وی در ذکـر حکومـت یعقـوب بیـک آق  می

گستری، توجه به شـاعران، احیـای سـنن نبـوی و توجـه بـه  پروری و عدالت جهانداری، رعیّت
پـردۀ شـقاوت «نویسـد:  سادات و علما، در مورد نبرد سلطان یعقوب با سلطان حیدر صـفوی می
. وی )٧56، ص(همـان »بصر بصیرت سلطان را پوشیده بود، طریق صواب را از خطا مشاهده و ملاحظـه نکـرد

کند که حـبس فرزنـدان سـلطان حیـدر بـر وی مبـارک نیامـد و بعـد از مـدت   امه بیان میدر اد
دلیل تـرویج مـذهب تشـیع و  . وی از شاه اسماعیل صفوی به)٧5٧، ص(همانکوتاهی فوت شد 

مقابله با اهل سنت حمایت جانبدارانه به عمل آورده و گفته خطیبان نام خلفـای راشـدین را از 
رائیان زبان به طعن و لعن مخالفان دین گشودند. در ادامه رضایت خود را خطبه انداختند و تبّ 

  دهد:   از این وضعیت با توسل به آیات و احادیث نشان می
روز مذهب شیعیان در تزاید و ترقّی و طریق باطل سنّیان  هب روز قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ ة موجب کریم به«

... ا آنکه در بلاد عجم کس را زهره و یارا نبود که اظهار تسنّن نماید یا ذکر سنّی نیز کنـد وت ،در نقصان و تنزّل بود
به ولایات دیگر نیز سرایت کرده است، الحمد للّه   جریان حکم مذکور در آن دیار و بلاد همچنان باقی است، بلکه

  ).١6، ص١(همو» ئهعلی نعما
الاسـلام  دارد؛ مثـل قتـل شیخ هـای سـرکوب اهـل سـنت توجـه خاصـی  وی به روایـت

دلیل اینکه طعن و لعن مخالفان دین یعنی ابوبکر، عمر و عثمان را انجام نـداد.  خراسان به
  . )٣6، ص(همانتوان به تخریب بقعۀ پیشوای سنّیان اشاره کرد  طور می همین

تـوان در توجـه وی بـه سـادات و علمـای   بخش دیگـری از تعلقـات مـذهبی وی را مـی 
وجو کرد. در این بخش بیشترین توجه مؤلف به دوران تیمور و جانشـینانش  جستمذهبی 
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اعتقـاد و عامـل بـه احکـام و قواعـد  و عصر صفویه است. خورشـاه تیمـور را مسـلمانی پاک
های متعددی از عنایـت تیمـور بـه علمـا و سـادات   دانست. در اثر خورشاه نمونه  اسلام می
  توان به توجه وی به سیّد برکه اشاره کرد:   میشود، ازجمله موارد فوق   دیده می

ماوراءالنهر و دیگر بـلاد  ةو البرکات، با جمیع سادات و فضلا و قضا ةدر آن زمستان سید برکه، علیه التحی«
خصال از خیمه و خرگاه به رسـم اسـتقبال  اعتقاد و ستوده به پایۀ سریر اعلی پیوستند، حضرت صاحبقران پاک

  ).  6١٠، ص٢(همو» د برکه بیرون فرمود و مقدم عزیزش را به اعزاز و اکرام تلقی فرموداز برای تعظیم سیّ 
توان در جانشینانش ملاحظه کرد. خورشاه نقش آنها را  دینداری تیمور را نیز می ۀداعی

در حمایت از دین و تقویت آن تبیین کرده و در ادامه از توجه اقتصادی شاهان بـه سـادات 
خلـف «توان بـه شـاهرخ نیـز اشـاره کـرد. وی شـاهرخ را   این مورد می کند. در  صحبت می

کنـد. کـاربرد ایـن واژه   معرفی می» صدق صاحبقران مغفور قطب الحق و الدین امیر تیمور
گـردد و خورشـاه نیـز ایـن واژه را اسـتفاده کـرده،   که در منابع عصر تیموری ملاحظـه مـی
الحق سـلطنت عالیـۀ  ؤلف است. منظور از قطـبنمایانگر جایگاه والای تیمور در اندیشۀ م

، (آرامکار رفته اسـت  منزلت دینی است که در توصیف منزلت تیمور به الدین  دنیوی و قطب
العمر از  نماز چاشت مـدت«گوید:   و در ادامه از اهتمام شاهرخ به فرائض و عبادات می) ١4٩ص

همچنـین در مـورد توجـه وی بـه » چـه رسـد پناه فوت نشـده تـا بـه صـلوات مکتوبـه  آن پادشاه اسلام
  سادات چنین آورده است: 

شـأن را بـه   عـالی ۀدر اعزاز و احترام سـادات و علمـا کمـا یجـب و ینبغـی کوشـیده هریـک از آن طبقـ«
  ).6٢٢-6٢١، ص٢(خورشاه» سیورغال و انعام موظف امر فرمود

هد از توجه اوزون حسن د  وی توجه شاهان به سادات را در عصر آق قویونلوها ادامه می
گویـد. علـت سـقوط سـلطان   و سلطان یعقوب به سادات و اعطای سیورغالات بـه آنهـا مـی

احمد پسر سلطان ابوسعید را علاوه بر فسق و فجور، عدم توجه به حرمت سادات و مشایخ 
  .)664، صهمان(کند   بیان می

ماسب اول به علمای مذهبی در بخش مربوط به صفویه ضمن توجه شاه اسماعیل اول و شاه ته
توان بـه سـادات اسـکو در حـوالی   گوید. در این ارتباط می های درونی سادات می  و سادات، از تنش

مهری شـاه   تبریز اشاره کرد، که ابتدا موقعیت والایی نزد شاه تهماسب داشتند؛ اما سرانجام مورد بی
آمیز  ادب و رفتـار تـوهین  ت شـنیع و سـوءتوجهی شـاه را حرکـا  صفوی قرار گرفتند. خورشاه دلیل بی

  .)١46، ص١(همو داند   سادات اسکو نسبت به سادات عراق و خراسان می
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قاضی احمد قمی علت کاهش جایگاه سادات را عدم تقیّد آنها به شرع نبوی و ارتکاب 
خـردی   ؛ اما حسن بیگ روملو ضمن ذکـر بـی)٢٩٨، ص١(حسینی قمی، جداند   به مناهی می

قاضی جهان که واسطۀ ارتقای ایشان و «گوید:   ات اسکو که باعث افول جایگاه آنها شد، میساد
ها و مقتضیات زمان ورق گردانیده در مقام نفاق با ایشان بود.   اعتلای مکان ایشان شده بود، بنابر مصلحت

و صـدارت و وزارت و آنها در خلوات با جمعی از محرمان در امور ملکی، تدبیرات اندیشیدند و جهت وکالـت 
  .)٣٩١، ص(روملو »پناه به اقوام و نزدیکان خود صلاح دیدند  سایر مهمّات سرکار شاه دین
آیـد، ظـاهراً در تـنش سـادات اسـکو و شـاه تهماسـب   دسـت مـی آنچه از مطلب فوق به

آرای  ای است که در منابع بعدی مثـل عـالم  قاضی جهان وزیر نقش داشته است. این نکته
  .  )١44، ص١(نک: اسکندر بیگ ترکمان، جگردد   نیز ملاحظه میعباسی 

ضمن توجه به روابط سادات و پادشـاهان صـفوی،  شاه تاریخ ایلچی نظاممؤلف کتاب  
  پردازد.   در بخش مستقلی در خاتمۀ کتاب به شرح سادات معاصر خود می

  
  . رویکرد اجتماعی و اقتصادی٢

دهم عبارت از وقایع سیاسی و نظامی بر محوریت شاه نگاری ایران در سدۀ   موضوع تاریخ 
و سلطنت و تبیین وقایع در قالب بینش مذهبی بود، درنتیجه به مباحث اجتماعی و اقتصادی 

. مورخان هنـد نیـز )٢٢٩، ص(آرامشد   در حد ارتباط با مباحث سیاسی و نظامی توجه کمی می
کار بستند و مسائل مـورد توجـه آنهـا موضـوعات  نگاری ایرانی را در آثار خود به  این سنت تاریخ

حال مورخانی وجود داشتند که در  مربوط به شاهان و شرح وقایع سیاسی و نظامی بود. بااین
کردنـد، ازجملـه ایـن   کنار نگارش تاریخ رسمی پادشاهان مسائل اجتماعی را نیز گـزارش مـی

کنار توجه به مسائل سیاسی وضعیت توان به ضیاءالدین برنی اشاره کرد که در   نویسندگان می
  . )٣4(بختیاری و جوزیان، صرعایا را نیز به تصویر کشیده است 

خورشاه نیز ضمن رخدادهای سیاسی و نظامی به مباحث اجتماعی و اقتصادی عصر  
توان به شرح موضوعات اجتماعی مثل   خود توجه دارد. ازجمله مباحث مورد توجه وی می

گیر، کمبود نان و ساختن بناهای عمومی مانند مساجد، مـدارس، های وا  قحطی، بیماری
توان به نبرد اوزبکان با شـاه تهماسـب اول صـفوی   باره می رباطات و بقاع اشاره کرد. دراین

  نویسد:   اشاره کرد. خورشاه ضمن شرح رخدادهای سیاسی در مورد اوضاع مردم می



191 
  قــاره شبـه

  نگاري...روش و بينش در تاريخ مقاله
 

دادند، حسـین خـان   معی از فقدان نان هر روز جان میکه ج با آنکه قحط و غلا عظیم روی نموده، چنان«
. )٩6، ص١(خورشـاه» سـاخت...  از وقوع آن حالات و ظهور انقلابات ارکان ملک خویش را اصلاً متزلـزل نمـی

قویونلــو نیــز بــه اوضــاع  ق و وقــایع دوران ســلطان مــراد آق٩٠6در ضــمن رخــدادهای ســال 
  .  )٧65، ص٢(همو شود   ع دیگر ملاحظه نمیاقتصادی مردم عراق اشاره دارد که در مناب

پروایـی وی در مقابـل اقـدامات تـوأم بـا خشـونت شـاهان صـفوی بخـش   صداقت و بی
آمیز بـه اقـدامات  مـدح ۀشود. وی ضمن اشار   دیگری از رویکرد اجتماعی وی محسوب می

امات شاه اسماعیل اول در مورد برقراری مذهب تشیع و مقابله با اهـل سـنت پـرده از اقـد
  دارد:   ظالمانۀ شاه اسماعیل اول صفوی برمی

حکـم ک غایت حریص بود. به گنـاه انـد  دما و ریختن خون بهک افراط داشت و در سف ضبط و سیاست به«
فرمود و به هزل و مزاح نیز میل تمام داشت؛ اما در نظر امرا و سپاه چندان بـا هیبـت و شـکوه بـود کـه  قتل می

اطاعـت درآورده بودنـد و در  ۀنـوعی سـر در ربقـ طبیعـت بـه خلف نبود و ترکان پلنـگکس را مجال تمرد و ت هیچ
کوشیدند که کور سلیمان قورچی از تبریز تنها به شیراز رفت و سلطان خلیـل حـاکم  ای می امتثال امر به درجه
جـدا  اعـتلا سـرش را از تـن الحکم حضـرت شـاه گـردون چهار هزار سوار جرّار بود، حسب شیراز که صاحب سه

  .)٨٣، ص١(همو» دنکس را زهره و یارا نبود که دست بجنبان ساخته به درگاه عالم پناه آورد، هیچ
  نویسد:   قوینلو می  در مورد نبرد شاه اسماعیل اول صفوی و سلطان مراد آق

ترکمان را بر چوبی بسته به آتش کباب ساختند و حکم شد کـه غازیـان عظـام هـر کـس کـه ک مرادبی«
آن گروه دیوسار آدمخوار هجوم کـرده او د. ای از آن کباب میل کن قدر نصیب لقمه عتقدان است بهازجمله م

  .)٢٨، ص(همان...»  که نه از گوشت اثر ماند و نه از استخوان را چنان خوردند
  

  . هویت ایرانی ٣
اللهـی و اشـاره بـه مفـاهیمی   های مختلف اندیشۀ ایرانشهری مانند عدالت، ظل  جنبه 
منظور توجیه اعمـال و رفتـار  خصوص مورخان به زمین نزد اندیشمندان ایران به ند ایرانمان

هـا در   طوری کـه ایـن مؤلفـه حکام و پادشاهان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده اسـت، بـه
شـود   ها جزء لاینفک اندیشۀ مورخان عصر صفوی محسـوب مـی  بسیاری از منابع و نوشته

نگـاری  هـای مـذکور در تاریخ  توجه بـه موضـوع ایـن نوشـتار مقولـه. با )١١٩، ص(فیضی سخا
ترین  گیرد. خورشاه علاقمند به هویت ایرانی بوده است. مهم  خورشاه مورد بررسی قرار می

اللهی پادشاه و سـایۀ خـدا شـمردن وی اسـت. وی ایـن   اندیشۀ وی در این زمینه مقام ظل
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ه تهماسـب اول، همـایون و سـلطان ابـراهیم تعبیر را در مورد تیمـور، شـاه اسـماعیل و شـا
اللهی  . وی بـا بیـان ظـل)١١5، ٨4، ١٧، ص١؛ همـو 5٣6، ص٢(خورشاهبرد   کار می شاه به  قطب

  پردازد:   تیمور به توجیه جنگ وی با امیرحسین می
الشـأن سـلطنت سـایۀ مرتبـه الهـی  الله فی الارض منزلت عظیم السلطان ظل ۀچون بر حسب فرمود«
الاطلاق اراده نمایـد کـه  گونه شرکت برنتابد و بـه انبـازی تمشـیت نیابـد... چـون فیـاض علـی ه هیچاست ب
شوکتی بر اوج شاهی افراخته گردد و میدان ربع مسکون جولانگاه یکران فرمان او شود نخست هـر  صاحب

خاطر راه یابد  به هنری که درد مجال سروری باشد به تیغ فنا بردارد و هرکس را که اندیشۀ سرکشی و برتری
  .)5٣6، ص٢(همو» زنده نگذارد

» خلّد الله تعالی ظلال سلطنته و معدلته و احسـانه«خورشاه شاه تهماسب را با عنوان 
کند. بنابراین از مصادیق مورد توجه وی عنایت پادشاه بـه عـدالت و   ذکر می )٨4، ص١(همو
ای از   ماسـب اول، نمونـهگسـتری شـاه ته پروری اسـت. وی ضـمن اشـاره بـه عدالت رعیت
ق مالیـات تمغـای تمـامی بـلاد ٩٧٢کند که در سـال   پروری شاه تهماسب را ذکر می  رعیت

  . )١٩٩، ص(همانغیر از قندهار بخشیده شد 
های اندیشۀ شاهی از نظر خورشـاه پیوسـتگی دیـن و سیاسـت و تـلاش   از دیگر مقوله

ل و در کنـار نـام شـاهان از یـک لقـب سیاست در یاری رساندن به دین است. به همین دلی
پنـاه و شـاه   تـوان بـه القـاب شـاه دیـن  مذهبی نیز استفاده کرده است، در ایـن زمینـه مـی

. در ایـن )٨٣ ،5، ص(همـانپناه در مورد شاه اسماعیل و شـاه تهماسـب اشـاره کـرد   خلافت
اهـل سـنت،  زمینه میزان توجه پادشاهان به گسترش دین اسلام، مذهب تشیع، مقابله با

ای برخوردار است که در بخـش قبلـی توضـیح داده   توجه به علما و سادات از اهمیت ویژه
  شد. 

های حفظ و تداوم هویّت ایران را احیای گذشته از طریـق یـادآوری  خورشاه یکی از راه
نام پادشاهان و پهلوانان اساطیر و باستانی ایرانی دانسته است. وی در بخش رویـدادهای 

ــران، فریــدون و افراســیاب، مقایســه دوران  ــا پادشــاهان اســاطیر ای تیمــور، لشــکر وی را ب
در وصـف  شـاهنامهو سرودن اشعاری به وزن  شاهنامهمکرر وی از اشعار  ۀکند. استفاد  می

هــای شــاهان و ذکــر پهلوانــان اســاطیری مثــل رســتم،   هــا و شکســت  هــا و پیــروزی دلاوری
زمین، ممالـک محروسـه، خسـرو کشـورگیر،  د ایـراناسفندیار و سهراب و اصطلاحاتی مانن

، نمایـانگر علاقـۀ وی بـه هویـت ایرانـی و )64٨و  6٣٨، 65٨، 55٢، ص٢(همـوتهـوّر  خسرو وافر
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هایی از خودآگاهی ملی و تاریخی در تفکراتش است. همچنین کاربرد اسامی   وجود جنبه
عنوان دو قلمـرو  مین دارد، بـهممالک ایران و توران را که ریشه در تاریخ اساطیری این سرز

دانـد   جغرافیایی مشخص در نظر گرفته و ایران، عثمانی و ماوراءالنهر را از مصادیق آن مـی
  .  )6٩4، 6٢٠، 6٠٩، ص(همان
  
  گیری  نتیجه

روش و بیـنش خاصـی را عرضـه کـرده اسـت. وی شـاه  تـاریخ ایلچـی نظامخورشاه در 
کننـد، در   ورد اسـتفادۀ خـویش اشـاره نمـیبرخلاف مورخان دوران سنتی که به منـابع مـ

اش را آورده است. همچنین در متن اثر به برخـی منـابع  مقدمۀ اثر نام منابع مورد استفاده
ویژه اینکه برخی از منابع مـورد اسـتفادۀ او از بـین  کند که حائز اهمیت است؛ به  اشاره می

تـاریخ، فوایـد آن و روش رفته یـا در دسـترس نیسـت. او در مقدمـۀ کتـاب بـه تعریـف علـم 
دور از  گویـد قصـد نگـارش تـاریخ بـه زبـان سـاده و بـه پردازد و می  نویسی خویش می تاریخ

های بعـدی نیـز بـر ایـن نکتـه تأکیـد دارد و سـعی   تطویل و تکلّفات ادبی را دارد. در بخش
  کند که اصل مطلب را به مخاطب خود عرضه نماید.   می

نگـاری ایرانـی قـرار   ز جهت بینش و نگرش تحت تأثیر تاریخنگاری در هند میانه ا تاریخ
مذهب با پایگاه اجتماعی سـادات بـا توجـه بـه  عنوان مورخی شیعه داشت. خورشاه نیز به

بینش مذهبی و شرایط تاریخی عصر خود از دین و مذهب برای تبیین رویدادهای تاریخی 
بر، همایون، شاه اسماعیل و شـاه های تیمور، با استفاده کرد. در منظومۀ فکری وی روایت

ــا مبــانی فکــری مثــل  ــابراین ب تهماســب صــفوی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بن
پردازد.   و احادیث به توجیه اقدامات آنها می قرآنگرایی و توسل به آیات  تقدیرگرایی، تأویل

ای تاریخی نظم و ترتیب رویدادها و نحوۀ گزینش اخبار نیز تحت تأثیر نگاه وی به رویداده
دهـد و   دسـت مـی است. خورشاه یک روایت پیوسته از تـاریخ تیموریـان در ایـران و هنـد به

دهد. او همچنین قصد نگارش تاریخ   سپس بخش صفویان و حکام محلی هند را شرح می
مانــد. او  دلیل مــرگش تــاریخ وی ناتمــام می حکــام دکــن بعــد از بهمنیــان را داشــت کــه بــه

اول را در برقراری مذهب تشیع ستوده است؛ اما این مسئله باعث  اقدامات شاه اسماعیل
بینـیم او بـا صـداقت و   کـه مـی های تاریخی بـر قلمـش جـاری نشـود. چنان  نشده واقعیت
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پردازد. شاید دور بودن مورخ   ها و اقدامات پادشاه صفوی می  پروایی کامل به شرح ظلم  بی
ش را منصفانه بنویسد. خورشـاه بـا توجـه بـه از دربار صفوی موجب شده است که او تاریخ

تاریخ اقتصادی و اجتمـاعی و اسـتفاده از مفـاهیم هویـت ایرانـی بـر اهمیـت و ارزش کـار 
  خویش افزوده است. 
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